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  چکیده

نویسندگان، عرفا و اندیشمندان در طول تردید عشق و محبت، چه زمینی و چه آسمانی همواره هستۀ مرکزي اندیشۀ شاعران، بی

ترین ها یکسان نیست. سعدي نیز به عنوان خداوندگار مسلّمِ غزل عاشقانه و برجستهتاریخ بوده است، اما نوع پرداخت و نحوة بیان در آن

در  ترین حالت خویشالیمتعمحبت را در و  شاعر در حوزة ادبیات تعلیمی زبان فارسی، بسیاري از مضامین اخلاقی مربوط به عشق

ه بررسی تحلیلی ب -این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی هاي دینی معرّفی نموده است.کلیات سعدي با تأثیرپذیري از آموزه

پژوهش ن هاي ایترین یافتهالبلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت بپردازد. از مهمکریم و نهجهاي قرآنتأثیرپذیري سعدي از آموزه

رسد که این دو به وحدت رسیده و در نهایت راه وصول به آن است که سعدي عشق زمینی و آسمانی را توأمان دارد و به جایگاهی می

منجر  کند و سرانجام به عشق الهیعشق در کلام سعدي از عشق به انسان فراتر رفته به تمام کائنات تسرّي پیدا میشوند. حقیقت می

هاي دینی، از مفهوم عشق و محبت براي دستیابی به فضایل اخلاقی نیز بسیار بهره برده گرفتن از آموزه ن سعدي با الهامچنیگردد. هممی

  است. 
  

  .البلاغه، نهجسعدي، عشق، محبت، قرآن: هاکلیدواژه
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Abstract: Undoubtedly, love and affection, whether terrestrial or heavenly, have always been the core of the 
thoughts of poets, writers, mystics and scholars throughout history, but the type of payment and the way in 
which they are expressed are not the same. As the sovereign Lord of the romantic ghaza and the most prominent 
poet in the field of Persian language teaching literature, Sa'di has also embraced many moral themes related to 
love and affection in his most transcendental sense in the totality of Sadi through the influence of religious, 
eye-catching doctrines. This research seeks to investigate Sa'di's influence on the teachings of the Holy Qur'an 
and the Nahj al-Balaghah in the teachings of love and affection with a descriptive-analytical method. One of 
the most important findings of this research is that Sa'di has a coherent earthly and heavenly love, and it arrives 
at the position that the two have reached unity and ultimately become the way to reach the truth. Love in Sa'di's 
words goes beyond the love of man to all the universes and ultimately leads to divine love. Similarly, Sa'di has 
also benefited from the concept of love and affection for the achievement of moral virtues by inspiring religious 
teachings. 
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  مقدمه

ي را اترین موضوعات شعر فارسی است که در ادبیات فارسی جایگاه برجستهترین و مهمعشق به عنوان یکی از اساسی

اختصاص داده و انواع زمینی و آسمانی آن در اشعار شاعران عامی، عالم، عابد و عارف، مضامین عالی و تعابیر زیبایی به خود 

اند و با آن در ستایش معشوقان زمینی، آثاري را را به وجود آورده است. برخی معناي صرف مجازي از آن استنباط کرده

با ورود به وادي عرفان، قداست خاصی پیدا کرده تا آنجا که ارزشمندترین مفاهیم  اند، اما از قرن پنجم به بعد این واژهسروده

انسانی در ضمن این واژه در آثار شعرا بیان شده است. در این میان، سعدي به عنوان استاد غزل عاشقانه، عشق را به معناي 

ي نیز رشور به تصویر کشیده است. غزلیات سعدزمینی و آسمانی آن در قالب زبان و بیانی فصیح و ماندگار، بسیار لطیف و پ

الات سعدي در بیان ح«ترین نوع غزل فارسی به شمار آمده، سرشار از مضامین لطیف و عاشقانه است. که از دیرباز نمونۀ عالی

 يتوان گفت غزلیات او زبان حال هر بشرهمتاست، به حدي که میهاي جان، پر از شور بیمختلف عشق و شرح آرزومندي

). روح و سرشت غزل سعدي، اخلاص و ارادت و خاکساري در برابر 391: 1338(دشتی،» داردتواند شد که دوست می

ورزي و فراگیرترین زمینه و هاي ثابت سعدي در عشقها از اصول و اندیشهنهادن به خواست اوست و اینمعشوق و گردن

اشد، انسانی عاشق است. غزلیات این استاد سخن با زیبایی و که شاعري واعظ بمایۀ غزل اوست. سعدي پیش از آندرون

فرسا در قرن هفتم به تلطیف روابط انسانی کمک شایانی کرد. هایی سیاه و جاننظیر در بیان عشق و محبت در ساللطافت کم

د و رؤیاها و ها و حکایات سعدي در آن دوران دهشتناك، مانع از آن شد که روح عشق، جلاي خود را از دست بدهغزل

: 1383،لاريزمین بود (انصاريترین خدمت سعدي به فرهنگ ایرانآرزوهاي انسانی ایرانیان از تغزل و غنا تهی گردد. این بزرگ

12.(  

هاست ومخاطبش ملّت و قوم خاصی اندیشد، او نگران سعادت همۀ انسانسعدي شخصیتی فرامرزي دارد و جهانی می 

 داند که در سایۀ شریعت، تربیت و پرورش یافته باشد.نها راه رسیدن به کمال انسانی را عشقی مینیست. او شاعري بود که ت

رح و شانگیزي، معمایی است بینواز است، اما با این همه دلانگیز عشق، شنیدنی و گوشسخن دل«اینجاست که باید گفت: 

هاي ذوقی خود، در حقّ عشق و قتضاي دریافتگنجد و هر کس، به مموضوعی است که در حوصلۀ دانش هیچ کس نمی

). 165: 1384(میرقادري،» گون از قصۀ نامکرّر عشق دم زده استهاي گونهها گفته و با بیاندربارة ماهیت و تعریف آن، سخن

لّت ذعشق، افراط در محبت است... عشق، درخت وجود عاشق را در تجلّی جمال معشوق محو گرداند تا چون «به بیانی دیگر 

 »عاشقی برخیزد، همه معشوق ماند و عاشق مسکین را از آستانۀ نیاز در مسند ناز نشاند، و این نهایت مراتب محبت است

یاز، گذارِ قانون ناز و نبخشِ عشق و بنیاناین پژوهش درصدد اثبات این فرضیه است که: سعدي، تعالی ).230: 1372(خمینی،

ها نیاز روحی آدمی براي دستیابی به اي دوست بودن است که عشق به انسانشجاعت عاشقی، گذشت و راضی به رض

لام ترین آن است، بنابراین عشق در کاي است که از خودگذشتگی کمهاي بردبارانههاي اخلاقی و رسیدن به توانمنديفضیلت

  گردد.عشق الهی منجر میکند و سرانجام به سعدي از عشق به انسان فراتر رفته به تمام کائنات تسريّ پیدا می

  بیان مسئله .1-1

ط به البلاغه در بیان مضامین مربوکریم ونهجگردد تا با بررسی میزان تأثیرپذیري سعدي از قرآندر این مقاله کوشش می

  ها پاسخ داده شود:عشق و محبت، به این پرسش

هاي دینی و ارد و در مقایسه با آموزههاي تعلیمی آن چه جایگاهی در کلیات سعدي دمفهوم عشق و محبت و آموزه .1

میزانِ کاربرد مفاهیم و مضامین مربوط به عشق  .2البلاغه تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟ اسلامی در آیات قرآن و نهج

ازي تا سعدي شیر .3هاي قرآنی و دینی در این رابطه هماهنگی یا تضاد دارد؟ و محبت در کلیات سعدي تا چه حد با آموزه
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 .4چه اندازه توانسته با استفاده از مضامینِ عشق مجازي، رهنمونِ مخاطب خود به سوي عشق حقیقی و محبوب الهی باشد؟ 

خن سبا توجه به این که قالبِ غزل در شعر فارسی بیشتر به معاشقه، مغازله و بیان عواطف بشري اختصاص دارد، شاعر شیرین

هاي تربیتی، اخلاقی و معارف نابِ مضامین مربوط به عشق و محبت را در خدمت بیان آموزهتا چه حد توانسته، قالب غزل و 

  انسانی و الهی قرار دهد؟ 

  که پژوهش در پی اثبات آن است، به قرار زیر است: ايفرضیه

 به البلاغهکریم و نهجچون آشنایی شاعر با اندیشه هاي اسلامی بخصوص معارف ناب قرآنبا توجه به وجود قراینی هم

ون چرسد که آبشخور اصلی اندیشه هاي اخلاقی و تربیتی مربوط به عشق و محبت در کلیات سعدي، منابع اسلامی، همنظر می

والاي  هايکریم و اندیشهاي که در جاي جاي اشعارِ او، ردپاي تأثیرپذیري از آیات قرآنگونهالبلاغه است، بهکریم و نهجقرآن

  شود.ده میدی (ع)امام علی

  پیشینۀ پژوهش  .1-2

صورت گرفته است، اما با تفحص و جستجو در استاد سخن، سعدي شیرازي، هاي گوناگونی در مورد تاکنون پژوهش

رخی ها و بها درخصوص احوال و زندگی شاعر، تحلیل آثار، اندیشهتوان دریافت که بسیاري از این پژوهشموضوع مقاله می

) در 1391شود: طهماسبی، فریدون (ها اشاره میر کلیات سعدي انجام شده است که به برخی از آناز مضامین اخلاقی رایج د

ترین )، مهم16، (فصلنامۀ ادبیات تعلیمی، سال چهارم،شماره»البلاغهمضامین اخلاقی در بوستان و مقایسۀ آن با نهج«مقالۀ 

یق البلاغه مورد مقایسه و تطب. را با مضامین بیان شده در نهجچون قناعت، عدالت، صبر و..هاي اخلاقی بوستان سعدي همپیام

هاي تعلیمی مفاهیم عدالت و تأمین اجتماعی از منظر سعدي بررسی آموزه«) در مقالۀ 1392زاده، پروانه (قرار داده است. عادل

تیجه رسیده است که عدالت در )، به این ن16 ةپنجم، شمار ة، (فصلنامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی ادب فارسی، دور»شیرازي

، بتول آبادي، رضا و فخراسلامهاست. موسیها و شایستگیبرداشت سعدي، به مفهوم توزیع امکانات و مناصب براساس لیاقت

 ة، (فصلنامه مطالعات قرآنی، دور»البلاغههاي اخلاقی در کلیات سعدي با رویکرد به قرآن و نهجسفارش«) در مقالۀ 1395(

هاي دینی مورد بررسی و تطبیق قرار ترین مفاهیم و مضامین اخلاقی در کلیات سعدي را با آموزه)، مهم26ة رهفتم، شما

غه در بیان البلاساز نهجکریم و تعالیم انساناند، ولی تاکنون تحقیق مستقلّی در باب تأثیرپذیري سعدي از آیات قرآنداده

ت. بنابراین ضرورت انجام چنین پژوهشی با توجه به ساحت والاي اندیشۀ مضامین مربوط به عشق و محبت انجام نگرفته اس

  شود. فرمانرواي سخن، سعدي شیرازي، احساس می

  ضرورت واهمیت پژوهش .1-3

گاه از ذهن و زبان مسلمانان دور نمانده، و هرکس به فراخور خویش قرآن کریم، این کتاب سرشار از معانی و معرفت، هیچ

هاي آزاده بوده و هست، در کتاب ارزشمند نیز که اسوه و الگوي کاملی براي تمام انسان (ع)ت. امام علیاز آن بهره برده اس

بهایی را بیان نموده است که بهترین راهنما براي هدایت بشریت به سوي کمال هاي گرانخود، نهج البلاغه، مضامین و آموزه

ین انگیز ازبان در نگارش آثار خود از کلام اعجابطوري که بسیاري از شاعران و نویسندگان فارسی محسوب می گردد، به

اند، اما در این میان بزرگانی چون سعدي شیرازي را با قرآن و نهج البلاغه انس دیگري است. امام همام تأثیر فراوانی پذیرفته

هاي اخلاقی و تربیتی متأثر از آیات حاظ بیان مضامین و آموزهکلیات سعدي نیز چه از نظر محتوا و مضمون و چه از ل

الله االبلاغه است، اما تاکنون از طرف پژوهشگران بررسی تأثیرپذیري کلیات سعدي از کلامدر نهج (ع)علیکریم و کلام امامقرآن

رورت قرار گرفته است، بنابراین ض در بیان مضامین مربوط به عشق و محبت کمتر مورد توجه (ع)و کلام گهربار امیرالمؤمنین

شود. شایان ذکراست که پژوهشگران ایرانی وغیرایرانی، انجام چنین پژوهشی در حوزة زبان و ادبیات فارسی احساس می



 جج

 48/ البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبتبررسی تأثیرپذیري سعدي از قرآن کریم و نهج

 

 ج

اري شمهاي بیتفصیل ها وشرح وباتوجه به اهمیت آثار سعدي درعرصۀ ادبیات، فرهنگ وتمدن ایرانی ـ اسلامی، پژوهش

اند، لذا دراین جستار هدف کلّی پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص شناخت بیشتر افکار و او انجام داده دربارة آثار

ریم و کاعتقادات سعدي در بیان مضامین عشق و محبت و آبشخور این اعتقادات و تأثیر مضامین اسلامی، به خصوص قرآن

لاقی و تربیتی سعدي با مضامین اسلامی و دینی بخصوص قرآن البلاغه بر اشعار و اعتقادات اوست. چرا که اعتقادات اخنهج

  البلاغه، پیوندي ناگسستنی دارد. ونهج

 هدف و روش تحقیق .1-4

-است و در آن با استفاده از شیوة تحلیل محتوا، با هدف بررسی تأثیرپذیري سعدي هاي کیفیاین پژوهش از نوع پژوهش

 هاي جدیدي را در مقولۀ ادبیاتمربوط به عشق و محبت در تلاش است تا افقالبلاغه در تعالیم کریم و نهجشیرازي از قرآن

نی و قرآنی هاي دیمندان به ادبیات فارسی بگشاید و نحوة تفکّر و تأثیرپذیري شاعر از آموزههغنایی به روي خوانندگان و علاق

امنه و محدودة تحقیق نیز کلیات سعدي به را به نمایش گذارد. د سعدي کلیات در محبت و در بیان تعالیم مربوط به عشق

ه عنوان ترین ابیات بترین و برجستهتصحیح محمدعلی فروغی است، اما با توجه به بسامد بالاي اشعار، سعی شده تا مهم

، در تهاي تحقیقاتی به کار گرفته شده اسشاهد مثال در مقاله ذکر گردد. در دهۀ اخیر روش تحلیل محتوا در بسیاري از زمینه

اده از یابد و با استفهایی دست میاین شیوه پژوهشگر با استفاده از مطالعۀ متن و بهره بردن از ابزارهاي کمکی آن، به داده

چنین هدف کلّی این پژوهش آن است که با استفاده از روش تحقیق توصیفی پردازد. همهایش میها، به اثبات یا رد فرضیهآن

تحلیلی، اوج همت و دغدغۀ دینی و انسانی سعدي به عنوان یک اندیشمند ایرانی و شخصیتی متعهد به انسان و جامعه با  –

نشان داده شود.  هاي دینی و قرآنیاستفاده از بیان مضامین تعلیمی عشق و محبت با تأثیرپذیري مستقیم یا غیرمستقیم از آموزه

ین نظریه درصدد تبیین این مطلب است که افزون بر بیان مضامین مربوط به عشق و محبت در بنابراین این مقاله از رهگذر ا

  البلاغه نیز در این اثر گرانبها نمود بارزي یافته است.ساز نهجالهی و تعالیم انسانکلیات سعدي، اعجاز تأثیر آیات
 

  بحث .2

 . عشق و محبت 2-1

زار سال بیش از ه» عشق«جا که است، ولی از آن» دلبستگی و دوستی مفرطدلدادگی، شیفتگی، «عشق در لغت به معناي 

نویسان و نویسندگان آن دوره از خاستگاه ایرانی این واژه آگاهی پیش و در آغاز دوران اسلامی به عربی وارد شده است و لغت

ست، ا» چسبیدن«که به معنی» عشَقَ«ی را دارد، بنابراین آن را با واژة عرب» خواستن و جستجو کردن«اند که مفهوم نداشته

خواستن، «معنی به ) (Ishkaاز ریشۀ هندواروپایی » عشق«اند. اما امروزه این بحث به صورت جدي مطرح است که درآمیخته

  (Wish)هاي اوستایی و سنسکریت هم موجود است و در زبان انگلیسی نیز به صورتاست که در زبان» میل داشتن و جستن

هاي اصیل سامی معمولاً در هر دو اند، واژههاي سامیجا که عربی و عبري جزو خانوادة زبانچنین از آنمانده است. هم باقی

اي که در همتاي عبري ندارد و واژه» عشق«یابند، و جالب است که واژة زبان عربی و عبري با معناهاي همانند اشتقاق می

خویشاوندي دارد، از این جهت، عشق در عربی   (habba)است که با عربی حب (ahav) رود اَحوعبري براي عشق به کار می

توان به موارد زیر اشاره کرد: ها آمده است، مینامهدر لغت» عشق«از جمله تعاریفی که ذیل مدخل  باید دخیل باشد نه اصیل.

نین چدر پارسایی باشد یا در فسق، همشگفت دوست به حسن محبوب، درگذشتن از حد در دوستی و از آن عام است که «

باشد از تمایلات یکی از عواطف است که مرکّب می«چنین : ذیل عشق)، و هم1377(دهخدا،» کوري از دریافت عیوب محبوب

: ذیل عشق). درمورد اشتقاق و وجه تسمیۀ این کلمه 1371(معین،» جسمانی و معمولاً علاقۀ بسیار شدید و غالباً نامعقول است
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میلِ مفرط است و اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است و به معنی افراط در حب ودوستی است و نیز «اند که عشق تهگف

مشتق از عشقه است وآن گیاهی است که به دور درخت پیچد و آب آن را بخورد و رنگ آن را زرد کند و برگ آن را بریزد 

ون به کمال خود رسد، قوا را ساقط گرداند وحواس را از کار بیندازد، و بعد از مدتی خود درخت نیز خشک شود. عشق نیز چ

و  طبع را از غذا بازدارد ومیان محب و خلق ملال افکند واز صحبت غیر دوست، ملول یا بیمار گردد و یا دیوانه یا هلاك 

حب، محبت، ود ، موده، «ز قبیل: کریم نیز واژة عشق به طور غیرمستقیم با کلماتی ا). در قرآن332: 1354(سجادي، » شود

إِنَّا ﴿کریم در این مورد این آیۀ مبارك ذکر گردیده است: کار رفته است. در قرآنبارها به» ولایت، هوي و مشتقّات آن

(  ﴾نْها وحملَها الْإِنْسانُ إِنَّه کَانَ ظَلُوماً جهولاًا وأَشْفَقْنَ مهعرَضْنَاالاَْمانَه علَی الْسموات والْاَرضِ والجْبِالِ فَأَبینَ أَنْ یحملْنَ

ها [تکویناً] از تحمل آن سر باز هاعرضه کردیم، وآنها و زمین وکوه)، ما امانت [ـِ الهی وبارتکلیف] را بر آسمان72/احزاب

  راستی او ستمگري نادان است.نکرد] به زدند واز آن هراسیدند، ولی انسان آن را [عشق] بر دوش گرفت، [ولی اداي تکلیف

یافت که حضرت » محبت«توان در ذیل واژة البلاغه نیز مانند سایر متون اسلامی، تمام معانی عشق الهی را میدر نهج

 بعِینٍ لْبه، فَهو ینْظُرُو منْ عشقَ شَیئاً أَعشَی (أَعمی) بصرَه و أَمرَض قَ«پیرامون آن سخنان فراوانی بیان فرموده است.  (ع)علی

 و هاقَلْبنْیالد اتَتأَم و قْلَهع اتوالشَّه خَرَقَت قَد هیعمرِ سبِأُذُنٍ غَی عمسیو هیححرِ صَغیها نَفْسهلَیع تهل109ه (خطب...» و :(

شنود. ینگرد و با گوشی بیمار مرا بیمار کرده، با چشمی بیمار میکند و قلبش هر کس به چیزي عشق ناروا ورزد، نابینایش می

ی اختیارِ دنیا و بردة آن است و بردة کسانهاي نفس پردة عقلش را دریده، دوستی دنیا دلش را میرانده است، شیفتۀ بیخواهش

ترسد. ه هشدارش دهند از خدا نمیگردد و هر چاست که چیزي از دنیا در دست دارند. دنیا به هر طرف برگردد، او نیز برمی

، حببنی ومنْ أحببنیأ، عرَفَنی ومنْ عرَفَنی،  ، ومنْ وجدنیوجدنی منْ طَلَبنی:«چنین در حدیث قدسی نیز چنین آمده است هم

ند ابیان داشته اند ویز لفظ امانت را به عشق تعبیر کرده). عرفا ن20:  1379دامادي،»(شْقَته ومنْ عشْقَته...ع عشَقَنی ومنْ عشَقَنی،

ا و هدر آیۀ فوق، به این دلیل است که انسان از سختی» جهولاً«که مراد از این امانت جز عشق چیز دیگري نیست وذکر کلمۀ 

عد الهی را پذیرفته وب به دلیل آسان پنداشتن، این امانت خبر بوده است وبلاها ومشکلاتی که در راه عشق وجود دارد، بی

  متوجه مشکلاتش شده است:

  

  
  

را راز آفرینش و چاشنی حیات ذکر کرده است، زیرا همۀ هستی، طفیلِ وجود اویند » عشق«شیرازي در غزلی دیگر،  حافظ

  و اوست که مایۀ سعادت ابدي است.

  

  

هرکس خواهان صحبت کسی شد، آن خواست اول را میل گویند، و چون «نویسد: عزیزالدین نسفی در تعریف عشق می

-). صاحب160: 1341(نسفی، » میل زیادت شد، ارادت نامند، وارادت مفرط را، محبت ومحبت بیش از اندازه را عشق گویند

ها یکسان  نیست. سخندان اند و این از آن جهت است که تجلیات عشق در میان انساننظران براي عشق انواعی برشمرده

  گوید:شیراز در این باره می

  
  

  اَلّا یا أَیها الْساقی أَدر کَأْساً و نَاوِلْها

 

  ا هکه عشق آسان نموداول ولی افتاد مشکل 

 )1: 1380 (حافظ،                              

  اند آدمی و پريطفیلِ هستیِ عشق

  نصیب مباشبکوش خواجه و از عشق بی

 

  ارادتی بنما تا سعادتی ببري 

  هنريکه بنده را نخرد کس به عیبِ بی

 )283(همان:                                          



 جج

 50/ البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبتبررسی تأثیرپذیري سعدي از قرآن کریم و نهج

 

 ج

  

  
  

روند، عشق به دوصورت جلوه شمار میهاي عاشقانه وعارفانه بهدر ادب فارسی نیز که انوري و سنایی از سردمداران غزل

عشق مجازي (انسانی، ظاهري یا عشق به صورت) که در شعر ونثر ادب  .2عشق حقیقی (ازلی، عرفانی، الهی)،  .1کند: می

تر از مو در آن نهفته است؛ زیرا از یک سو عشق مجازي در سخن عارفان مردود نکتۀ باریکزند، اما هزار فارسی موج می

شود. اگر این نوع محبت پسندیده نیست، چرا وسیلۀ عروج نماید، اما از سوي دیگر همین عشق، پایه و مایۀ عشق الهی میمی

ستوده نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که هاي برتر است و اگر پسندیده است، چرا در سخنِ اهلِ عشق به محبت

هاي این جهانی است، اما عشق حقیقی یا عرفانی، دوستی و محبت به ذات اقدس دوست داشتن و هامحبت همان مجازي عشقِ

شق عمتفاوت است. شهوت یک غریزة طبیعی است که حیوانات هم از آن برخوردار هستند، اما  الهی است. عشق با شهوت نیز

رستی پوارسته است. زیرا اساس عشق، محبت و وفاست و اساسِ شهوت چیزي جز نفس هايحتّی نوع زمینی آن، مختص انسان

چه در مورد عشق و روابط اجتماعی بسیار مهم و شایسته است که بر آن تأکید شود این است که اساساً عشق و آن«نیست. 

). به دلیل 164 -165: 1385(ترابی،» یگانگی در زندگی اجتماعی است و همکاري نوع هر محبت، خاستگاه اولیه، منشأ و محور

  .نسبت به آن تأکید فراوان شده است» کلیات سعدي«همین تأثیر جادوییِ عشق و محبت است که در ادب فارسی به ویژه در 
  

  اشد:بحافظ نیز تفاوت عشق و شهوت را بسیار زیبا و دقیق بیان نموده است. او بین عشق و آلودگی تفاوت قائل می

  

  
  

عشق مجازي یا ظاهري و «نویسد که: گونه میاین» نقد ونظري برشعر گذشته«هاي مجازي درکتابِ رزمجو درمورد عشق

ن کند و چوور میگونۀ تبی است که آتشِ آن مدتی وجود عاشق را شعلهجسمانی وغیرحقیقی موقّتی است وزودگذر و به

تخیل بوده و چیزي جز انفجار عقدة جنسی یا گره خوردن  یزة اصلی چنین عشقی، غریزة جنسی و قواي واهمه وعامل و انگ

معشوق که در فرجام به وصال و ازدواج و تولید نسل و  اي است کششی، میان عاشق ونهایت آن نیست و تنها وسیلهبی

). البتّه شاید 88: 1382(رزمجو،» گرایدبه سردي می وصال آمدن پیش غالباً با شود ویکدیگر منجر می از تن دو جنسی کامیابی

اي دیگر هاي مجازي صدق نکند؛ زیرا برخی از عرفا به عشق مجازي به گونهگفتۀ رزمجو در تمام موارد در خصوصِ عشق

زمینی  عشق ،سعدي نگاه در .نمود پیدا دست حقیقی عشق به آن وسیلۀ به توانمی که انددانسته پلی عنوان به را آن و داشته توجه

  است.      جاري و ساري ،افلاك تا خاك از هستی هايعشق الهی است و عشق، جوهري سیال است که در نهاد همۀ پدیده مقدمۀ

  

  

ندي بتقسیم» حب نامقدس«و » حب مقدس«نماییم به دو دستۀ قلمداد می» عشق«که ما آن را » حب«کریم نیزانواع در قرآن

گردد و افراد شده است. با توجه به آیات قرآن حب مقدس شامل: حب خدا به خلق، حب خلق به خدا، حب خلق به خلق می

چون: تواب، مطهر، متوکّل، متّقی، محسن و صابر یاد سته شده و از آنان با صفاتی هممؤمن در آیات قرآن، محبوبِ خدا دان

فَبِما رحمه منَ اللَّه لنْت لَهم... إنَِّ ﴿)، و یا: 146( آل عمران/  ﴾وکَأیَنمنْ نَّبِی قَاتَلَ معه... و اللَّه یحب الصابرِِینَ﴿شده است. 

  پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک 

 

  سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود 

 )509 :1369(سعدي،                              

  هر کس را نتوان گفت که صاحب نظر است

 

  پرستی دگر استبازي دگر و نفسعشق 

 ) 436: 1369(سعدي،                        

  منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

 

  ام به بد دیدنمنم که دیده نیالوده 

 )246: 1380(حافظ،                             

  اول چنین نبودي، باري حقیقتی شد 

 

  دي حظّ نفس بودي، امروز قوت جانی  

 ) 640: 1369(سعدي ،                       
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ی ینَاللَّهکِّلتَوالْم ببه خدا داشته باشند، ستایش چنین در آیاتی از قرآن)، و هم159( آل عمران/  ﴾ح مجید از کسانی که حب

کُم و اللَّه لَقُلْ إِنْ کُنْتُم تحُبونَ اللَّه فاَْتَّبعِونیِ یحبِبکُم اللَّه و یغْفرْ﴿شده و اظهار گردیده است که خدا نیز به آنان حب دارد. 

یمحر بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروي کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد و گناهانتان را 31(آل عمران/ ﴾غَفُور ،(

حب نامقدس نیز شامل: حب به ترویج فحشا، حب به دنیا، حب به دشمنان اسلام ». بیامرزد و خدا آمرزندة مهربان است

أَ﴿گردد. ها میبه بت وکافران و حب ذَابع منُواْ لَهامینَ ءالَّذ یف شَهالْفاَح یعونَ أَن تَشبحینَ یالْإِنَّ الَّذ ا ونْیالْد یف یمآل َرهخ

ها در دنیا و شایع شود، براي آنکاري در حقّ مؤمنان )، کسانی که دوست دارند زشت19( نور/﴾و اللَّه یعلَم و أَنْتُم لَاتَعلَمونَ

  دانید.داند و شما نمیآخرت عذابی پردرد خواهد بود و خدا می

 برانگیخته از هواهاي«مجازي  در عشق حقیقی نهایت و منتهاي معشوقِ حقیقی، پروردگارمتعال است که برخلاف عشق 

جویی انسان بوده که با تکاملِ قدرت ي وکمالنفسانی وارضاکنندة لذّات عارضی و زودگذر جسمانی است، حاصل رشد فکر

کند، .سیرش تدریجی است واز سطوحِ نازل و سافل به سوي عالی و هاي مختلفی پیدا میبینی او جلوهشعور وگسترش جهان

اند: هیابد و بدین دلیل است که برخی ازعارفان، مجاز را به عنوان پل معتبري در گذرگاه حقیقت دانسته وگفتاعلی ارتقا می

پرستی، آدمی را به کمال معنی و حقیقت امر راه ). سعدي نیز معتقد است که جمال96: 1382(رزمجو،» المجاز قنطره الحقیقه«

پرست را به حقیقت و کمالِ عشق اي، فرد عاشق و جمالنماید و در حقیقت همان امرِ مجازي است که چونان پل یا قنطرهمی

  داند که بدون جنگ و خونریزي فاتح است:ق را سلطانی میکند. او این عشراهنمایی می

برخوردار است. عشق، انسان را مایۀ شعر وادب فارسی است و از جایگاه والایی در نزد شعرا و نویسندگان عشق، جان

م پاك ها به حریکند تا روح خود را در مسیر تکامل قرار دهد و با تهذیب نفس و گذشتن از همۀ تعلّقات و وابستگییاري می

خدایی برسد. عشق در شعر سعدي نیز محور اصلی تفکّر شاعر را به خود اختصاص داده است . عشق غالب در آثارسعدي، 

بازي جدا نموده است عشوق او نیز معشوقی زمینی بوده است، اما نباید فراموش کرد که او عشق را از هوسعشق مجازي و م

تر از رنگ غریزي و جسمانیِ عشق است. ابوالقاسم قشیري، مفاهیم و معتقد است که رنگ عارفانه و معنوي عشق بسیار غنی

محبت موافقت بود... محبت لذّتی است و حقیقت «نماید که: ان میگونه بیرا ازقول ابوعلی رودباري این» عشق«و » محبت«

تعالی را وصف آن حیرت است و سرگشتگی، و هم از وي شنیدم که گفت: عشق آن بود که در محبت از حد درگذرد و حق

قاق د به استحنکنند بدان که از حد درگذرد، پس [او را] به عشق وصف نکنند و اگر جمله دوستی حق همه به یک شخص دهن

حق سبحانه نرسد. پس نگوید که بنده از حد درگذشت [در محبت حق، تعالی، و حق، تعالی، را وصف نکنند به عشق و بنده 

را نیز در صفت او، تعالی، وصف نکنند به عشق] پس نشاید وصف کردن حق به عشق بنده را و نه بنده را به عشق حق، به 

  .)582: 1388، مانیابوعلی عث» (هیچ وجه روا نباشد

  

  

گردد؛ یعنی او عشق مجازي شود و منجر به عشق به کمال میواقع عشق از دیدگاه سعدي از مراحل مجازي شروع می در

داند می »بنیادي برهوا«داند، بخصوص در ابتداي باب سوم بوستان، عشق مجازي را حقیقی میرا پلی براي رسیدن به عشق 

ردد گهاي شیطانی، غرور، خودپسندي و... مینیز چنین عشقی را که شامل وسوسه (ع)شمارد. حضرت علیانگیز میوآن را فتنه

  عشق دانی چیست؟ سلطانی که هر جا خیمه زد

 

  شودخلاف، آن مملکت بر وي مقرّر میبی 

 )509: 1369(سعدي،                                

  سعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم 

 

  پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم  

 ) 571: 1369( سعدي،                   



 جج
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 ج

کُم منْ نیِرَانَ الْعصبِیه و أَحقَاد الجْاهلیه فَإِنَّما تلْک الْحمیه تَکُونُ فی فأطْفَئُوا ما کَمنَ فی قُلُوبِ«..شمارد: از آفات شیطان برمی

هنَفَثَات و هنَزَغاَت و هاتنَخَو طَانِ والشَّی نْ خَطَرَاتمِ ملسآور، تنگ و تاریک، گاه شیطان ذلّت): ...زیرا کمین193(خطبه » الْم

هاي جاهلی را در قلب خود خاموش سازید که تکبر هاي تعصب و کینههاست. پس شرارهور و جولانگاه بلا و سختیآمرگ

هاي اوست. اما عشق حقیقی در نگاه شیخ ها و وسوسههاي شیطان، غرورها و کششو خودپسندي در دل مسلمان از آفت

گیرد واز نظر او، جفاي معشوق و ستم روزگار، قدر و ارزش می اجل با وفاداري، پایداري وایستادگی در برابر هر جور و

توانیم عشق مجازي را به عشق تعالی عشق جز با تحمل ناملایمات امکان پذیر نیست. در نگاه عرفانی مولانا نیز زمانی می

  وي بیاوریم.الهی و حقیقی مبدل سازیم که بتوانیم از آن گذر کرده و به منشأ و منبع اصلی و سبب اصیل آن ر

  

  
  

  

 هاي عشق از دیدگاه سعدي ویژگی .2-2

هاي گوناگون عشق، عاشق و معشوق از دیدگاه سعدي شیرازي و تأثیرپذیري وي از در مقالۀ حاضر، حالات و ویژگی

  است. هاي دینی و قرآنی در تعالیم مربوط به عشق و محبت به شرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفتهآموزه

 تقابل عشق و عقل .2-1

) و عقل جداي از 60: 1366رازي،(نجم "چنان استکه میان آب و آتش مضادت است، میان عقل و عشق همچنانهم"

ي وراي ارسد. بعد از نبوت هیچ درجهعشق، عقالی بیش نیست، اما اگر انسان با وجود عقل کامل، عاشق شود به مقام انبیا می

اند، پس هر جا این مرحله را نور علی نور گفته"). 212: 1368پیل،ژندهر.ك: جام تمام مرد، عاشق شود (آن نباشد که با عقل 

: 1352رازي،(نجم"	نور عشق که شرر نار الهی است بیشتر، نور عقل که قابل مشعل آن شرر است بیشتر است که نور علی نور

اند. آنان به برتري عشق نسبت به عقل اذعان ده و عقل را نکوهش کرده)، اما عارفان غالباً عشق را مورد ستایش قرار دا2/152

 تقابل و تضادي ،دانند که عقل از دریافت آن عاجز است. برخی نیز میان عقل و عشقدارند و ساحت عشق را چنان بلند می

 پردازان و فیلسوفانِ مدرن نیز درظریهاند. اما برخی دیگر از نها را در مرحلۀ کمال با یکدیگر متّحد و یگانه دانستهندیده، آن

 اي علمی، حلّ و فصلها را به گونهاند که اختلاف دیدگاههاي متفاوت پرداخته و بر آن شدهاین خصوص به بررسی دیدگاه

عۀ تابناك ششود، عقل و اندیشۀ ما نیز پرتوي از ااگر وجود ما ظلِّ هستیِ مطلق شناخته می«نمایند. ابراهیم دینانی معتقد است 

آهنگ حقیقت مطلق و آهنگ هستی خود را با ضرباي ندارد جز این که ضربعقل مطلق خواهد بود، پس انسانِ آگاه، چاره

 1: 1380دینانی،(ابراهیمی» ترین راه وصول به حق دانستتوان آن را مستقیمغیرمتناهیِ ذات پروردگار هماهنگ سازد که می

ات سعدي پس از بیان نکات انتقادي در خصوص عشق، به شیوة عارفان به تضاد بین عقل و عشق اجل نیز در کلیشیخ .)12/

نماید. او سخن عقل را در زمان پادشاهی عشق مانند فرمانِ عاملِ معزول و برکنار و مغلوب شدن عقل در برابر عشق اشاره می

  داند که هیچ ارزش واعتباري ندارد.رفته از مقام می

  

  چشم دریا دیگر است و کف دگر 

  ها ز دریا روز و شبجنبش کف

  زنیمها به هم بر میما چو کشتی

  اي تو در کشتیِ تن رفته به خواب

 

  کف بهل، وز دیدة دریا نگر 

  کف همی بینی و دریا نه، عجب!

  تیره چشمیم و در آب روشنیم

  آب را دیدي، نگر در آبِ آب

 )1271-3/1274: 1387(مولوي،                 

  ایام پادشاهی عشق حدیث عقل در

 

  است که فرمان عامل معزول چنان شده 

 )540: 1369سعدي،(                           



 1398 تابستان، و یک تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی، سال نهم، شمارة سی -فصلنامۀ علمی /53

 

ون چنگاه شیخ اجل، عقل را یاراي مقابله باعشق نیست؛ زیرا او معتقد است در هرجایی که عشق قدم گذارد، عقل هم در

  باد، شتابان آن جا را ترك می کند، البته منظور استاد سخن از این عشق، عشق حقیقی است نه مجازي. 

  

  

کَفَاك منْ «فرمایند: ها) میعشق مجازي (گمراهی آورد عقل در مقابله باالبلاغه در خصوص رهنهج در نیز (ع)امام علی

كشْدنْ رم کلَ غَیبس لَک ضَحا أَوم کقْلعقل تو را کفایت کند که راه گمراهی را از رستگاري نشانت 421(حکمت » ع :(

ما زمانی که انسان وارد دریاي گذارد، ادهد. در نگاه سعدي، انسان تا زمانی که عقل فرمانرواي اوست، پا در وادي عشق نمی

گردد، دیگر براي عقل، وارد شدن به این دریا ممکن نیست و در نتیجه عقل، حیران و سرگردان از کار عشق کرانِ عشق میبی

  گیرد.از انسان فاصله می

  

  

  ذارد.گور شدن آتش عشق، عقل پا به فرار میکند که با شعلهعطّار نیشابوري نیز عشق را آتش و عقل را به دود مانند می
  

  

  شکیبایی عاشق صادق در برابر جورِ معشوق  .2-2

 تاب کردنقرار و بیقراري و سوز و گداز عاشق است. خاصیت عشق، بیسعدي، بی اشعار در عاشق هاياز جمله ویژگی

عاشق است و عاشق در همۀ حالات خود در برابر معشوق، خود در غلیان است. اما از دیدگاه سعدي، عاشقی که جنگ و 

شوق، برایش آزاردهنده باشد وتابِ شکیبایی وایستادگی در برابر این آزارها را نداشته باشد، عاشق حقیقی جور و ستم مع

  شود.محسوب نمی

  

  
ماید. از نها را به صبر و شکیبایی در برابر مصائب و مشکلات دعوت میکریم، انسانجاي قرآنمتعال نیز در جاي خداوند

جا که براي رسیدن به عشق حقیقی و کمال که هدف و سرمقصود هستی و آفرینش نیز هست، باید مشکلات وموانع فراوانی آن

و استَعینُوا ﴿: استر این موانع دعوت فرمودهتعالی، چنین انسانی را به صبوري و شکیبایی در برابرا پشت سر گذاشت، لذا حق

)، و از صبر و نماز یاري بگیرید و البتّه آن جز بر خاشعان بسی 45( بقره/  ﴾باِلصبرِ و الصلَوه و إِنَّها لَکَبِیرَه إلَِّا علَی الْخَاشعینَ

نمایند و هاي مجازي را بیان مینیز بسیار زیبا رابطۀ بین صبر، عقل، هوي وهوس و عشق (ع)گران است. حضرت علی

 البلاغه،(نهج» الْحلْم غطَاء ساترٌ و الْعقْلُ حسام قَاطع فَاستُرْ خَلَلَ خُلُقک بِحلْمک و قَاتلْ هواك بِعقْلک«فرمایند: می

اي است پوشاننده و عقل، شمشیري است برّان، پس کمبودهاي اخلاقی خود را با بردباري بپوشان ): بردباري، پرده424حکمت

  و هواهاي نفس خود را با شمشیر عقل بکُش. 

  عشق آمد و عقل همچو باد

 

  رفت از بر من هزار فرسنگ  

 )537همان:(                                 

  تاعقل داشتم نگرفتم طریق عشق 

 

  جایی دلم برفت که حیران شود عقول  

 )539: 1369(سعدي،                           

  عشق این جا آتش است و عقل دود 

 

  عشق کآمد در گریزد عقل زود 

 )215: 1365(عطار،                           

  جنگ از طرف دوست، دل آزار نباشد 

 

  یاري که تحمل نکند، یار نباشد  

 )484: 1369(سعدي،                         



 جج
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 ج

رك شود وترسد، از او دل آزرده نمیگاه با جفا و قفایی که از معشوق به او میدرنظر سخندان شیراز عاشق راستین، هیچ

 دهد و اگرمعشوق، او را با تیر ونیزه همرابر جفاي معشوق، شکیبایی وایستادگی از خود نشان میکند، بلکه در بعشق نمی

  زند.بزند، او حتی مژه وچشمش را نیز برهم نمی

  

  

شناسی به شناخت و شناساندن دل، همت گماشته است. او در کتاب کیمیاي سعادت نگاهی جامع بر پایۀ انسانغزّالی با «

سازد که دل، پادشاه تن است. معرفت خدا و مشاهدة جمال او صفت این لطیفۀ عرشی است. تکلیف و عتاب خاطرنشان می

ین بن عربی دل را بیت حق، مشعر الهی، محلّ الهام و الدو عقاب و حساب و سعادت و شقاوت نیز بر دل است. شیخ محی

داند و مولانا نیز تعبیراتی از قبیل سراپردة شاهی، آینۀ نور الهی، ایمن آباد، گلشن از دل دارد، را در اشعارش مکان نور و علم می

 ).69: 1341(نسفی،» به کار برده است

  عدم پندپذیري عاشق .2-3

پذیرد؛ زیرا وقتی که عقل را در وادي عشق راهی نیست، یحت کسی را در راه عشق نمیاز نگاه شیخ اجل عاشق، پند و نص

مل ها عشنود و به آنتردید پند ونصیحت دیگران را هم نمیگیرد، بیشک عاشقی که در این راه عقلش را به کار نمیبی

  کند.نمی

  

  

هاي نفسانی کریم این گروه از مردم را که به ظاهر عاشقند، ولی در حقیقت اینان اسیر هوي و هوستعالی در قرآنحق

 ﴾فَهم لَایرْجِعونَ صم بکْم عمی﴿فرماید: اند مورد خطاب قرار داده، میخود شده ودر راه نادرست و گمراهی قدم گذاشته

رماید: فاي دیگر این افراد را پندناپذیر معرّفی میگردند، ودر آیه)، کرانند و گُنگانند و کورانند، پس [به حق] بازنمی18(بقره/

البلاغه از ز در نهجنی (ع)گیرند. امیرالمؤمنینها پند داده شود، پند نمی)، و چون به آن13( صافات/ ﴾وإِذَا ذُکِّرُوا لاَیذْکُرُونَ﴿

ها چقدر فراوانند و ): عبرت297حکمت» ( ما أَکْثَرَ الْعبرَ و أَقَلَّ الْإِعتبار«فرماید: پندناپذیري این گروه فغان برآورده و می

پذیران چه اندك! به عقیدة شیخ اجل، پند و نصیحت خردمند در عاشقِ سرمست و دیوانۀ عشقِ معشوق هیچ سودي عبرت

  ندارد.

  

  

اي عاشقی هترین ویژگی عاشق حقیقی، پندناپذیري اوست. سعدي معتقد است نصیحت کردنِ انساناجل، مهمدر نگاه شیخ 

؛ زیرا فایده استنتیجه و بیاما پند ونصیحت چنین افرادي بس بیاند، سهل وآسان است، که در راه عشق، سرگردان وحیران

  انسان عاشق، پندپذیر نیست.

گونه دینکند و باسیر و گرفتار کمند یار و عاشقی پندناپذیر معرفی میسعدي نیز خود را در غزلیاتش، با صفاتی چون 

  گذارد:هاي اخلاقی خود، بر شخصیت عاشقانۀ خویش نیز صحه میعلاوه بر توصیف ویژگی

  به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق 

 

  مژه برهم نزند، گر بزنی تیر و سنانش 

 )533: 1369(سعدي،                      

  عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند

 

  پندپذیربرو اي خواجه که عاشق نبود  

 )524: 1369(سعدي،                       

  عاشق دیوانۀ سرمست را 

 

  پند خردمند نیاید به کار 

 ) 519: 1369(سعدي،                         

  نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را 

 

  گویی که نتواند پذیرفتنولیکن با که می 

 )582(همان :                                   
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  هاي عشق قدم بودن عاشق حقیقی در برابر دشواريثابت  .2-4

اي اول هعشق از اول با سختی، خون، مرگ و شکنجه توأم است تا آنان که قدم ثبات ندارند پی کار خویش گیرند و شعله

). از جمله صفات اخلاقی 69: 1334کاملاً جدا سازد (مرتضوي، آلود خامان را از زر نابعشق براي آن است که قلب غش

ورزي به یار خویش، صبر و استقامت وي در مقابل جور و جفاي معشوق است. در واقع سعدي، در جهت سعدي در عشق

ا نیز رطور ضمنی معشوق خود  هاي راه عشق، و بهقدم بودن در مقابل سختیخودسازي اخلاقی، عاشق را به صبوري و ثابت

  خواند.به ترك جور و جفا فرا می

  

گریزد. گاه از بلا و دشواري در راه عشق به معشوق نمیازدیدگاه سخندان شیراز کسی که عاشق صادق و حقیقی است، هیچ

ند گریزشکن هستند، از ملامت وسرزنش دیگران میدر نظر سعدي، فقط کسانی که در راه عشق وارادت به معشوق، پیمان

  نمایند.وترك عشق می

  سست عهدان ارادت زملامت برَِمند  سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد

  )500(همان:                             

ارهاي ها و مشکلات، صبوري و گذشت را از کبا تأکید بر داشتن صبر و شکیبایی در سختیکریم متعال نیز در قرآنخداوند

)، و البتّه هر که صبوري و گذشت 43(شوري/ ﴾ولَمنْ صبرَ و غَفَرَ إِنَّ ذَالک لَمنْ عزْمِ الْأُمورِ﴿فرماید: مهم و استوار دانسته می

رمایند فقدم بودن در برابر مشکلات تأکید مینیز بر ثابت(ع) مهم است. حضرت علی پیشه کرد، مسلّماً این از کارهاي استوار و

 أَهلَکَه منْ لَم ینْجِه الصبرُ«تابی سبب نابودي و هلاك آن فرد خواهد شد. تردید، بیو معتقدند که اگر شکیبایی نباشد بی

زَعْابی او را هلاك گرداند.ت): کسی را که شکیبایی نجات ندهد، بی189(حکمت» الج  

  صبر و بردباري تنها راه درمانِ عشق  .2-5

درنگاه شیخ شیراز جز صبر و استقامت در راه عشق و در برابر جور و جفاي معشوق هیچ درمانی براي درد عشق انسان 

  گوید:داند و میعاشق وجود ندارد. او خود را دیوانۀ عشق می

  برمشود نه ره  به درمان مینه درد ساکن می  امدرمان درد عاشقان صبر است و من دیوانه

  )556: 1369سعدي،(                                

  تشـــتقامــــاز به اســــهیچ دوا نیاورد ب  کنم کآن که مریض عشق شدداروي دل نمی

  )529(همان :                                       

  سعدي تو کیستی که درین حلقۀ کمند

 

  اند که ما صید لاغریمچندان فتاده 

 )645همان :(                                   

  خسته چه باشد؟آسوده چه داند که دلتن

 

  من گرفتار کمندم تو چه دانی که سواري؟ 

 )825(همان :                                   

  گویند مرو در پی آن سرو بلند

  دانشمند فایده پندم مده ايبی

 

  نماي خلق بودن تا چند؟انگشت 

  برندم به کمند من چون نروم که می

 )672(همان:                                  

  توان به صبوري کشید جور عدو چو می

 

  چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟ 

 )594: 1369(سعدي،                        



 جج
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 ج

ق، داند دردعشداند. او با وجود این که میتر میرا از سلامتی و تندرستی بهتر و خوشچنین درد عشق سخندان شیراز، هم

ر تدرمان است و جز صبر وشکیبایی در راه عشق، درمانی دیگر برایش وجود ندارد، ولی باز هم درد عشق را خوشدردي بی

  داند.از تندرستی می

  

  

ها را ابزاري براي رسیدن به هدف و غایت نهایی در جهان البلاغه، بردباري و صبر بر سختینیزدر نهج (ع)امیرالمؤمنین

ها، ابزار ریاست است. همچنین بردباري و تحمل سختی): 176(حکمت» آلَه الرِّْیاسه سعه الْصدرِ«داند: آفرینش می

فرماید: ینماید و مدست آوردنِ پیروزي را صبر وشکیبایی معرّفی میالبلاغه، شرط بهدر حکمتی دیگر از نهج (ع)امیرالمؤمنین

دهد، هرچند زمان آن طولانی یروزي را از دست نمی): انسانِ شکیبا، پ153(حکمت» لَایعدم الصبور الظَّفَرَ و إِنْ طَالَ بِه الزَّمانُ«

  شود. 

  ساحلعشق، دریایی بی  .2-6

شق در که عاي براي تربیت و اخلاق تلقّی نشود، متضمن کمالی نخواهد بود. اینمایۀ شعراست، اگر وسیلهعشق که جان«

ذرد گجا هم میشود و غالباً از آنانسانی ـ میکند و عشق به انسانیت ـ به عالم کلام او[سعدي] از عشق به انسان تجاوز می

دهد که شیخ، عشق را نه یک تجلّی گردد، نشان میکند و سرانجام به عشق الهی منجر میو به تمام کائنات تسرّي پیدا می

). به اعتقاد 115: 1379کوب،(زرین» کندغریزه در دوران جوانی، بلکه مسیر کمال و تکامل در تمام مدارج زندگانی تلقّی می

نین چپایان است. همتر از دوران عشق، در زندگی وجود ندارد. او معتقد است که بامداد عاشقی، شامی ندارد و بیسعدي خوش

  پایانی است که آغاز دارد، ولی پایانی برایش وجود ندارد.به عقیدة سعدي، عشق واديِ بی

  اشقان را شام نیستــع امدادـــب  تر از دوران عشق، ایام نیست مطربانخوش

  عشق را آغاز هست، انجام نیست  اعــمـــی در ســـوفـــند و صـــتـــرف

  )788: 1369سعدي،(                

ها این داغ را بر چهره دارند و نشانی از عاشقی در نگاه سعدي، داغِ عشق تنها با مرگ از بین می رود. به نظر او تمام انسان

داند که کرانه و ساحلی برایش چون دریایی عمیق میها پیدا نمود. او عشق و محبت را هموجود همۀ انسانتوان در را می

  نیست.

ا جکریم تأکید و سفارش فراوانی برعشق و محبت ورزیدن نسبت به یکدیگرنموده است. از آندر قرآننیز متعال خداوند

اف اوصکه محبت به چیزي به خاطر وجود کمال و فضیلتی در آن چیز است و خداوند کمال و جمال محض است و بالاترین 

طلق منیز از آنِ اوست، پس محبت و عشق حقیقی آن است که اگر انسانی به دنبال کمال باشد، باید خود را در مدار جذبۀ کمال

رماید: فکریم، با تأکید بر این نکته که تنها محبوب اصیل و حقیقی از آنِ خداست، میمتعال قرار دهد. لذا قرآنیعنی خداوند

)، و به کسانی که 113(هود/ ﴾لَی الَّذینَ ظَلَموا فَتَمسکُم الْنَّار و ما لَکُم منْ دونِ اللَّه منْ أَولیآء ثُم لَاتُنْصرُونَولَا تَرْکنَُوآ إِ﴿

گیرد در حالی که غیر از خدا شما را مولا و سرپرستی نیست و اند تمایل نشان ندهید که آتش [دوزخ] شما را میستم کرده

  تر است درد عشق از تندرستی خوش

 

  گر چه بیش از صبر درمانیش نیست  

 )455همان :(                               

  عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود

  سعدیا کشتی ازین موج به در نتوان برد

 

  هرکه بر چهره ازین داغ نشانی دارد 

  که نه بحري است محبت که کرانی دارد

 )474همان:(                                      
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عتقد داند و محد و مرز میانتها و بیورزیدن به معشوق حقیقی را بیکریم نیز عشقگاه یاري نخواهید شد. درحقیقت قرآننآ

طوري که این عشق، سراسر وجود را نیز فرا است که بنیاد هستیِ عشق بر یک مرکز به نام خداوند متعال نهاده شده است، به

)، و 165(بقره/ ﴾...یتَّخذُ منْ دونِ اللَّه أَنْداداً یحبونَهم کَحب اللَّه والَّذینَ ءامنُوآ أَشَد حباًللَّه ومنَ النَّاسِ منْ﴿گرفته است. 

اند خدا را بیش ها که ایمان آوردهدارند، ولی آنها را چون خدا دوست میگیرند و آنبرخی از مردم همتایانی غیر از خدا می

دیدند که تمام قدرت یکسره به دست خداست و خدا گاه که عذاب را ببینند، میچیزي دوست دارند و اگر ظالمان آن از هر

  سخت کیفر است.

  جماد بودن انسانِ بی عشق .2-7

اي است مجرّد و نورانی از عالم ملکوت که در این خاکدان غریب افتاده است و محلّ معرفت و مشاهدة دل، ودیعه«

وسیلۀ کمال و قُرب انسان به مقامات بلند معنوي است. کمتر اهل معرفتی است که از عجایب و حالات و  حضرت حق و نیز

الدین رازي که از معاصران سعدي است، معتقد است که دل خلاصۀ سنگیِ دل سخن نگفته باشد. شیخ نجمارجمندي و گران

). ازدیدگاه سخندان شیراز نیز انسانی که 1341:68(نسفی، »اي است که هر دو جهان، غلاف آن استنفس انسانی است و آینه

  توان نام انسان را براو نهاد. در نظر سعدي چنین شخصی انسان نیست؛ بلکه جماد است.سرّعشق در وجودش نباشد، نمی

  در پایۀ جماد است او جانور نباشد  آدمی که بینی، از سرّعشق خالی هر

  )482:  1369(سعدي،                 

سکُم ومنْ ءایاته أَنْ خَلَقَ لکَُم منْ أَنْفُ﴿فرماید: تعالی نیز بر داشتن عشق و محبت به یکدیگر نأکید فراوانی نموده و میحق

هاي او این که )، و از نشانه30(روم/ ﴾فکََّرُونَأَزواجاً لِّتَسکُنُوا إلََیها و جعلَ بینَکُم موده و رحمه إِنَّ فی ذَالک لَأَیات لِّقَومٍ یتَ

از خودتان همسرانی براي شما آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میانتان دوستی و مهربانی نهاد. آري در این [نعمت] براي 

انند ندارد، مهایی است. سعدي نیز معتقد است انسانی که سخن گفتن از عشق در او هیچ اثري اندیشند نشانهمردمی که می

  جان است. او بین چنین شخصی و نقش روي دیوار هیچ تفاوتی قایل نیست.نقش روي دیوار، بی

  و درو اثر نباشدسخنی ز عشق گویند   چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او

  )483: 1369(سعدي،                     

نیاز و شجاعت عاشقی و گذشت و راضی به رضاي دوست بودن گذارِ قانون ناز و بخشِ عشق است و بنیانسعدي، تعالی

ت پایان آن اس» فنا«میانۀ راه و » جفاکشی و جورکشی«، »شیوة رندانِ بلاکش«ها نیاز آن است و در این و... که عشق به انسان

نه آموختنی، اما  آموزد. گر چه براي سعدي، عشق آمدنی استو این، راه و رسم عاشقی است که سعدي به جامعۀ بشري می

پرست راه یافته بود، درس عشق، ها حتّی به جرگۀ رفتاري نظربازان جمالجوییها و کامها، شهوتاي که هوسبراي جامعه

» دانی که افتد وچنان«و ایامِ » رویی درافتاده بوددلی ساده داشت و با ساده«خواست که سعدي، بهترین بود که خود معلّمی می

  ، وصف حال وي بود.»چنان مست ساقی که می ریخته«ده بود و نیز را تجربه کر

  تسلیم و رضاي عاشق در برابر معشوق .2-8

اي قلبی میان عاشق و معشوق است که چون به نحو اتم برقرار شود عاشق را در معشوق، فانی عشق در حقیقت رابطه

گرداند، به طوري که به جز از روي اراده و فرمان معشوق می سازد. البتّه از لوازم عشق آن است که عاشق را تابع و تسلیمِمی

تعالی که معشوق حقیقی است، گزارده نشود. در اشعار سعدي، احساس تواضع و تسلیم در برابر عشق حب و عشق به خداي

اس ناتمامی ، احسو معشوق بسیار پررنگ است. در غزل سعدي، لازمۀ رسیدن به مرتبۀ رضا و تسلیم خالصانه در برابر یار نیز
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اش، عاشق کاملاً سرسپرده و تسلیم معشوق در برابر عظمت عشق و معشوق است. در غزل وي بویژه در غزلیات عرفانی

  آورد.چون و چرا سر تسلیم فرود میعاشق، بی» تیغ از نیام برآرد«است، معشوق اگر 

  رضاستکز قبل ما قبول وز طرف ما   تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام

  )377: 1369سعدي،(                     

قشیري نیز در کتاب خود، نهایت عشق و محبت را فنا نمودن وجود عاشق در وجود معشوق حقیقی و راضی بودن به 

ابوعبداللّه قرَُشی گوید: محبت آن بود که خویشتن را جمله [به] محبوب [خویش] بخشی، وي «گوید: داند و میرضاي او می

). درنگاه شیخ شیراز نیز هرچه ازجانب یار و معشوق به عاشق برسد، 582: 1388،ابوعلی عثمانی» (را هیچ چیز بازنماند از تو

نیکوست. بنابراین اگرعاشق حقیقی، ازدست نگارین دوست هم از پاي دربیاید وکشته شود، او قتل خویش را درمیان مردم 

  داند. مایۀ افتخار وسربلنديِ خود می

  میانِ عالمیان، افتخارِ ما باشد  وگر به دست نگارینِ دوست، کشته شویم

  )480: 1369(سعدي،           

الهی یا عرفانی، تعالی است. عشقاقدس و مقدس حقموضوع عشق الهی، مهر ورزیدن به معشوق ازلی و ابدي یعنی ذات

 اللّه و تهذیبآمیخته است و هدف نزدیک آن تخلق به اخلاقعشقی است که به عقل و معرفت و مراتب والاي علم و ادراك 

ریم کتعالی است. خداوند تبارك وتعالی در قرآننفس و هدف متعالی است. در عشق حقیقی، معشوقِ ازلی و ابدي، ذات حق

نان د را نسبت به آنمایند، دوستی خودهند و از پیامبر خود پیروي میخطاب به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می

لَّه قُلْ إَنْ کُنْتُم تحُبونَ ال﴿تعالی والاتر و بالاتراز دوستی با ایزدمنّان است؟ وعده داده است و چه پاداشی براي عاشقان حق

یمحر غَفُور اللَّه و کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفی و اللَّه ُکمبِبحی یونبگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروي )31عمران/ (آل ﴾فاَتَّبِع ،

إِنَّ الَّذینَ ءامنُوا و عملُوا الصالحات ﴿کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد و گناهانتان را بیامرزد و خدا آمرزندة مهربان است. 

دانُ ومالرَّح ملُ لَهعجیرحمان براي اند، به زودي خدايه انجام داده)، کسانی که ایمان آورده و کارهاي شایست96(مریم/ ﴾س

مجید، شدیدترین محبت عاشقانِ ذات احدیت تنها مختص چنین در قرآندهد. همها] قرار میها دوستی و محبتی [در دلآن

العالمین معرّفی شده است: به حضرت رب﴿....ا لِّلَّهبح نُوآ أَشَدامینَ ءالَّذ اند، ،...کسانی که ایمان آورده)165(بقره/ ﴾..و

العالمین است. درنگاه شیخ اجل نیز اگر معشوق، عاشق را به طرف خود فرا ها تنها براي حضرت ربشدیدترین محبت آن

بخواند، از بزرگواري اوست واگر او را از خود براند، نیز از عدل و دادگري او است. پس عاشقی که از جور وآزارِ معشوق 

  ر حقیقت عاشق واقعی نیست؛ زیرا عاشق حقیقی معتقد است که هر چه از یار رسد، نیکوست.بگریزد، د

  قدر تو نداند آن، کز زجر تو بگریزد  فضل است اگرم خوانی، عدل است اگرم رانی

  )478: 1369سعدي،(                    

حالت عشق، عاشق و معشوق از یکدیگر جدا نیستند داند. در این سعدي، کمال عشق را در اتّحاد میان عاشق و معشوق می

تّحاد و گوید. با او به همین مناسبت است که سعدي پیوسته از شادمانی وصال و یکی شدن هستیِ عاشق و معشوق سخن می

یگانگی بین سه عنصر مهم عشق، عاشق و معشوق در شعر سعدي، امکان فراق و هجران بین عاشق و معشوق از بین رفته به 

ه قراري عاشق است تا پیش از آن کگردند. البتّه این شکایت از فراق و گلایه از هجران در حقیقت بازتابِ بیل میئوصال نا

 تعالی) است، چرا که گلایه از فراقالهی را کشف نموده باشد. حقیقتی که همان یگانگی و احدیت معشوق (حقحقیقت عشق

رود، اما پس از آن که ی از خویشتنِ خویش است و حال و احوالی که بر او میو حال نزار و غم هجران در حقیقت آگاه
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نماید، تسلیم و عاشق آمادگی اتّحاد با معشوق حقیقی را یافت و خامیِ عاشقی رخت بربست، شادمانی وصال روي می

  گوید:سرسپردگی و رضاي عاشق در این مرحله از همین روست. این همان معناست که شیخ اجل می
  

 گیرينتیجه .3

 ست آمد:دالبلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت، نتایج زیر بهکریم و نهجتأثیرپذیري سعدي از قرآنررسی پس از ب

شود. روح، تقوا، طبیعت، خدا و سراسر کاینات به جمال انسانی محدود نمی هاي سعدي است،مایۀ غزلکه جان عشقی -

شود بلکه در پس این همه زیبایی، هاي صوري محدود نمیموضوع این عشق هستند. عشق او تنها به جمال آدمی و زیبایی

 بیند. نقّاش ازل را می

اي هاي از معشوق حقیقی و آسمانی است. او همواره در گذرگاه عشق، زمانی در عشقهبه نظر سعدي، معشوق زمینی جلو -

 بینی او این دو عشق از یکدیگر جدا نیستند. گذارد؛ زیرا در جهانمجازي و زمانی در عشق حقیقی گام می

ط اجزاء و آحاد سعدي شیرازي در اشعارش ضمن تأثیرپذیري از آیات و روایات دینی، عشق را اساس هستی و راب -

 داند.جهان می

سعدي و فشردة فکر و اندیشۀ وي، عشق است. از نگاه سعدي، عشق بهترین راه براي  هاي کلیاتعصارة همۀ پیام -

ساز است و در نظر او چاره» عشق«گردد، قدرت ناتوان می» عقل«رسیدن به قرب الهی است. او معتقد است در آن جا که 

 ردگی است.زندگیِ بدون عشق، م

داند. در این حالت عشق، عاشق و معشوق از یکدیگر جدا سعدي، کمال عشق را در اتّحاد میان عاشق و معشوق می -

 وید. گشدن هستیِ عاشق و معشوق سخن می نیستند و به همین مناسبت است که سعدي پیوسته از شادمانی وصال و یکی

گرا. بدین معنا که اصالت ازآنِ معشوق است و گرا و نه درونمفهومِ عشق در آثار سعدي، عشقی معتدل است؛ نه برون -

 بارد. معشوق اشعار او، آن یارِ غایب است که دیدارش همانند باران در بیابانِ تشنۀ وجود عاشق می

آن، پلی به سوي عشق حقیقی ساخته و افقِ دید مخاطب  در نهایت سعدي با استفاده از عشق و مضامین دینی و اعتقادي -

  گردد.خود را به سوي معشوق و محبوب حقیقی که ذات اقدس و مقدس حق تعالی است، رهنمون می
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